
 

 1 

حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 امرعالم دائمی فرمانروای  و صاحب حضرت مهدی

 041الهدی، ص مصباح

 0تسا عالم خلق محکوم عالم امر. 

.  الْخَلْق    اَلا لَه  قرآن کریم فرمود:   عالم خلق که همین عالم کثرت است؛ یک ؛دو عالم داریم 2وَ الْاَمْر 

های عالم ، همین عالم وسایل، و عالم تدریج و زمان است. اینها ویژگیعالم اسباب و مسبّباتهمین 

خواهید است. عالم خلق، عالم زمان و تدریج است. هر تحوّلی مستلزم تدریج در آن است. شما میخلق 

ین نهال به ا ؛تدریج نهالی برویدبه ی سیب را بکارید؛ آبیاری کنید؛اورید باید دانهدست بیسیب به

دیل تدریج به سیب تببعد در فصل مساعدش شکوفه دهد و شکوفه به درخت ستبری تبدیل شود؛

برسی، سببی دارد. درخت و شکوفه  به سیبخواهی عالم تدریج. اگر می ؛شود. این مال عالم خلق است

اکسیژنی که در فضا هست، آبی که پای آن است، مواد غذایی آن تابد، خورشیدی که میآن لازم است، 

برای  تمام اینها شرایط و اسباب و وسایل است ،شودکه در داخل خاک است و جذب درخت می

عالم شرایط، عالم تدریج و عالم زمان  الم خلق، عالم اسباب و وسایل است؛رسیدن به سیب. پس ع

عالم  ؛یک عالم هم داریم .وَ الْاَمْر    الْخَلْق    اَلا لَه  امّا یک عالم دیگر هم فرمود:  ؛است. این عالم خلق است
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عالم  نیست؛ عالم اسباب و وسایل نیست؛. عالم امر، دیگر عالم زمان نیست؛ عالم تدریج امر است

ی چیز مستقیماً با ارادهچیز در لحظه است و همهآنجا همه .مشروط بودن هر چیزی به مقدّمات نیست

مثل یک چشم به هم  3وَ ما اَمْر نا اِلّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ باِلْبَصَرِ. .خدا مرتبط است. در عالم امر زمان نیست

آنجا متّکی بودن به مقدمات و اسباب و وسایل هم ندارد.  در آن نیست. زدن؛ هیچ زمان و تدریج

ماتی که تخم را بکار و این امر است. هیچ مقدّ 4. فَ يَك ون    ك نْ    لَه    يَ ق ولَ   اِنَّما اَمْر ه  اِذا اَرادَ شَيْئاً اَنْ  فرمود:

دست نهال شود و درخت شود و شکوفه بدهد و میوه شود و برسد و یک سیب رسیده به تاآبیاری کن 

های اینها ویژگی .فَ يَك ون    ك نْ    لَه    يَ ق ولَ   اِذا اَرادَ شَيْئاً اَنْ  :است طوربیاید... اینها دیگر نیست. در عالم امر این

 ست. ا عالم امر

در زیر دارد آنچه در بالاستی. چیزهایی که در عالم ست. گفت: صورتی ا ی عالم امرعالم خلق سایه

 ی حقایقی است که در عالم امرست. رقیقها ی آن حقایقی است که در عالم امربینید نازلهخلق می

ست. خب، سایه ا در عالم امرکه است ی چیزهایی سایه سایه؛ماند؛ سایه و صاحباست. مثل سایه می

جا شما روی دیوار یا زمین بیفتد، هر تانسایهو  جایی بایستید شماسایه است. اگر صاحب     تابع 

سایه کند. سایه تابع صاحبمیدنبال شما حرکت  ی شما هم روی دیوار یا زمینسایه ،حرکت کنید

ت از که سایه محکوم به تبعیّطوراست. همان معلول تابع علّت است. عالم خلق محکوم عالم امر است.

چه است. هر لم خلق و عالم کثرت هم محکوم و تحت حکم و حاکمیّت عالم امرعا سایه است،صاحب

ها ین به این صورتاش را پایافتد که سایهافتد اصلش آن بالاست. بالا اتّفاقاتی میاین پایین اتّفاق می

 چیز ریشه در عالم امر دارد. بینیم. همهمی
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-ج شود و به عالم امر راه پیدا کند، آنجا میحالا اگر کسی در سلوک خودش بتواند از عالم خلق خار

طوری اتّفاق بیفتد. چیز باید همینهمهدقیقاً ، درست است. افتدمیدارد ی اتّفاقاتی که بیند که همه

ا کسی به عالم امر راه پیدوقت آنبیند. حاکمیّت عالم امر بر عالم خلق را با چشم شهود باطنی می

 الامرولیّ اعظم خدا، صاحب زمانبیند. امامرا هم می الامربشود؟ صاحدانید چه میکند، می

الامر الامر و صاحبایشان اولی 5. وَ ا ولِی الْاَمْرِ مِنْك م  وَ اَطيع وا الرَّس ولَ   اَطيع وا اللَ  .لامر استااولی ایشانست. ا

ی امام غایب نیست. سر رشتهآنجا ست. در آن عالم غیبت وجود ندارد. ا است. این امر همان عالم امر

فرمانروایش همین الان هم  ی آن است،ت. آنجایی که اینجا سایهی عالم در دست امام اسامور همه

 است.  زمانامام

 اوست؛ش جمهوررئیسآن کشور  ش فلانی است؛پادشاهاین کشور  کنید؛ظاهراً نگاه میشما در دنیا 

ی زمین، نه نه کره !کلّ عالم خلقتکلّ عالم خلقت،  حقیقتیکی است... در آن  شزمامدارآن کشور 

محکوم  تمام جهان خلقت، تمام عالم خلقت، همهبلکه ی شمسی، نه کهکشان خطّ شیری، منظومه

دست خدا و امام  ی کارها ازسررشته است. پس الامراست و فرمانروای عالم امر، صاحب عالم امر

ی آنهاست؛ منتها باید به چیز تحت فرمان و ارادهان است. همهدست خودشدر چیز بیرون نیست. همه

امر خدا لیّواینکه مگر  ؛افتداین معرفت رسید و این حقیقت را دید. یک سر سوزن، هیچ اتّفاقی نمی

 گویید حسن کرد؛ حسین کرد؛یین است که شما میاین پا افتد!اذن دهد و اراده کند. هیچ اتّفاقی نمی

       تحت حاکمیّت و اقتدار اوست.  چیزاست. همه الامرچیز در دست صاحبکرد... همهیا مهین شهین 

 ست. ا چیزی از دست خدا بیرون نرفته است. پس عالم خلق، محکوم عالم امرهیچ

 ِو  در جهل است و عالم امر مربوط به خدا و پیامبر عالم خلق یعنی دنیا، جهل

 در نور است.  است و نورِ هائمّ
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تاریک است؛ جهل است؛ ناشناخته است؛ ظلمت است. آنجا کجاست؟ نور است؛  اینجا سایه است؛

 آگاهی است.  است؛روشنایی 

  .عالم امر وادی امن است 

آنجا به عالم امر راه پیدا کند، آنجا دیگر در امان الهی است؛ در امن الهی است؛ چون  هرکسیعنی 

ی ولایت زیر سایه خودش را هرکسای نیست. کسی کاره ؛نیستخدا کسی حاکم خدا و غیر ولیّغیر

ی  نِ حِصْ  لّا الل  هَ اِ  اِل    لا ة کَلِم َ فرمودند:   برد. امام رضا ببرد، در امنیّت مقلق به سر میاللهخدا و ولیّ

شد، در امن و  لّا اللاِ  هَ  اِل    لاوارد حصن  هرکس ؛این وادی امن است 6.یعَذابِ  ی اَمِنَ مِنْ  نِ دَخَلَ حِصْ  فَمَنْ 

وارد  کسهر 7.یعَذابِ  ی اَمِنَ مِنْ  نِ دَخَلَ حِصْ  حِصْ نِی فَمَنْ الِبٍ طوَلَايةَ  عَلِیِّ بْنِ ابَيِ امنیّت مقلق است. فرمودند:

یکی است. پس عالم  هر دو او هم به وادی امن راه پیدا کرده است. ،شد قلمرو ولایت امیرالمؤمنین

نه  ؛داریم یینه نگرانی ؛لذا نه اضقرابی داریم ؛ای نیستامر وادی امن است. آنجا غیر خدا کسی کاره

. در آینده و حسرتی. هر چیزی اتّفاق افتاده، به بهترین صورتی که قابل تصوّر است اتّفاق افتاده غصّه

-گرانی برای آینده چرا؟ غصّه نسبتست. پس نا ربهترین چیز قابل تصوّ ،چه قرار است واقع شودهم هر

 8.نَ يَحْزَن و   وَ لا ه مْ   عَلَيْهِمْ   لا خَوْفٌ  :کندبه گذشته چرا؟ مؤمن در امنیّت مقلق زندگی می

 کند. را ملاقات می الامرصاحب ،هر که به عالم امر وارد شد 

ای آنجا دیدار لحظه الامردیدار صاحبوقت شاءالله وارد عالم امر بشویم؛ آناین هم خبر خوش! ان

آن  9؛ لَا تَراكَ   عَيْنٌ   عَمِيَتْ بینیم. گفت: کنیم. آنجا دائماً او را مینیست که بگوییم یک لحظه ملاقات می
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ايَْ نَما ت  وَلُّوا  ،عالم امر راه پیدا کند بهکسی او مخفی نیست.  یک لحظه ای که تو را نبیند کور باد!دیده

 اللهشود! و وجهبیند. یک لحظه مخفی نمیرا می اللهگرداند وجههر طرف رویش را ب 10 ؛اللِ   وَجْه    فَ ثَمَّ 

 ست.ا الامر؛ صاحبکیست؟ ولیّ امر است

 فهمم است. شما بین دانم و میاش میولی عالم امر همه ؛دانم استاش نمیعالم خلق همه

 این دو عالم هستید.

ب و ام، نه صد درصد اسیر اسباکند. قبلاً هم گفتهدارد این برزخ را طی مییعنی دوست اهل بیت 

که خدا هم در عالم  بینیممیبالاخره  نبینیم، ی خدا را در عالمو اراده را نبینیمکه خدا  وسایل هستیم

 که اصلاً ایمد هنوز راه به جایی پیدا کردهصصد در نه چیز اسباب و وسایل نیست،، همهای استکاره

 . گفت:را نبینیماسباب و وسایل 

 ب سوراخ کنـم سبـای خواهدیده
 

خ و ـیـند از بـب را برکـا سبـت 

 نـبُ
 

خدا را  یطور مقلق حاکمیّت ارادههنوز هم به آنجا نرسیدیم که اسباب و وسایل را اصلاً نبینیم و به

-شنویم از لسانهر حرفی می کند.میی کارها را خودش  است که همهللهادر عالم ببینیم؛ ببینیم ولیّ

بین این دو عالم  ؛ایمگیریم. هنوز به اینجا هم نرسیده میم از یداللهگیریشنویم. هر چیزی می میالله

است. از دنیای صرف، از جهل صرف، از ظلمت و  بیتاین برزخ سیر دوست اهل رویم.داریم راه می

ی بین شب  فاصله. انشاءاللهکندو آگاهی صرف حرکت می سمت نور صرفبه تاریکی صرف، راه افتاده و

 طی شود.  بیتتر به برکت اهلریعچه سهر لوعین استالقّت که بیندنیا و روز قیام
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مْ  همَُّ اَلل ٰ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَ ِ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  صَل ِ علَٰی مُحَمَّ


